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 روزی که شاه عباس
 از خجالت عثمانی ها درآمد!

 تلافی شکست چالدران 
کنار دریاچه ارومیه

شکست چالدران، ضربه مهلکی به اعتبار صفویه وارد 
کرد. ایرانیان با وجود فداکاری و ازخودگذشتگی 
بسیار، نتوانستند با شمشیر و نیزه از پسِ توپ و 
تفنگ برآیند و به این ترتیب، آذربایجان و بخش های 
وسیعی از غرب ایران به تصرف عثمانی ها درآمد. 
پادشاهان بعدی نیز، نتوانستند توانایی لازم را 
برای غلبه بر دشمن اشغالگر به دست آورنــد. شاه 
با  آماسیه  صلح  پیمان  انعقاد  با  یکم،  تهماسب 
سلیمان قانونی، عملًا قدرت عثمانی ها را در شرق 
پذیرفت و به یک مصالحه چند ده ساله تن  در داد. 
اما عثمانی ها در دوره سلطان محمد خدابنده، 
به مرزهای ایران تاختند و دوباره دست به غارت و 
اشغالگری زدند. هنگامی که شاه عباس یکم به تخت 
نشست، غرب ایران عملًا در اختیار عثمانی ها بود 
و هر دم احتمال می رفت که آن ها به سوی قزوین، 
پایتخت آن روز ایران، حرکت کنند. شاه عباس یکم، 
تن به مصالحه ای ظاهراً ننگین با عثمانی ها داد؛ 
او تصاحب استان های غربی ایران توسط سلطان 
عثمانی را به رسمیت شناخت و در عوض، فرصتی 
بــرای سرکوب ازبکان در شرق به دست آورد. در 
همین زمــان، شاه عباس به سازمان دهی دوبــاره 
ارتش ایــران پرداخت و توانست قشون ایــران را به 
توپ و تفنگ مجهز کند. با فرا رسیدن سال 981 
هـ.ش، شاه صفوی خود را آن قدر مقتدر می دید تا 
پنجه در پنجه بزرگ ترین قدرت نظامی جهان آن روز 
بیندازد. عثمانی ها که اصلًا انتظار حمله ایرانیان را 
نداشتند، ناگهان با هجوم سراسری سپاه ایران که به 
غیر از سربازان عادی، از وجود 600 عراده توپ و 60 
هزار تفنگچی خبره بهره می برد، روبه رو شدند. نقاط 
اشغالی یکی بعد از دیگری آزاد شد و به دامان ایران 
بازگشت. سرعت و تهور سربازان ایران، عثمانی ها 
را به عقب نشینی سریع واداشــت. آن ها زمانی که 
ارتش ایران فاقد سلاح آتشین بود، از تیغ آبدار ایرانی 
حذر داشتند؛ حالا با چنین قدرتی که در اختیار سپاه 
ایران قرار داشت، وضع شان معلوم بود! دو سپاه در 
یک نبرد سرنوشت ساز، در کرانه های غربی دریاچه 
ارومیه، روبه روی هم صف آرایی کردند. در این نبرد 
سخت و سنگین، سپاه 100 هزار نفری عثمانی به 
فرماندهی »جقال اوغلی«، توسط ایرانیان درهم 
کوبیده شد و باقی مانده قشون مهاجم به آناتولی 
گریختند و بسیاری از آن ها، در مسیر بازگشت، به 
دلیل جراحت یا گرسنگی، جان باختند. به این 
ترتیب، شکستی که سپاه ایران در سال 893 هـ.ش 
در چالدران متحمل شده بود، پس از 88 سال، به 
طور کامل جبران شد و ایران علاوه بر سرزمین های 
از دست رفته، اختیار بخش های معتنابهی از خاک 

عثمانی را هم به دست آورد. 

گزارش تاریخی 

درباره پدر رهبر نازی ها چه می دانید؟

 آقاجانِ هیتلر؛ مردی خشن
 با سبیل های بلند!

شاید جالب باشد که بدانید هیتلر اصالتاً اهل آلمان 
نبود؛ او و خانواده اش اصالتاً اتریشی و از اهالی شهر 
کوچک »برائو نائو« بودند. پدر هیتلر، یعنی آقای 
»آلویس هیتلر« یک کارمند دون پایه در اداره گمرک 
بود که در سن بالا، با دختر عمویش »کلارا هیتلر« 
ازدواج کرد. ظاهراً آلویس آدم باحوصله ای نبود. او 
و همسرش صاحب شش فرزند شدند که فقط دو تا از 
آن ها زنده  ماندند؛ آدولف که رهبر نازی های آلمان شد 
و »پائولا«، دختری که هیچ گاه ازدواج نکرد و درنهایت 
در سال 1960 میلادی)1339 خورشیدی( از دنیا 
رفت. پدر هیتلر مانند بسیاری از مردان اتریشی و 
آلمانی آن زمان، چندان اهل معاشرت های صمیمانه 
نبود و البته بر خلاف پسرش، سبیل های بلند و از 
بناگوش دررفته ای داشــت. هرچند هیتلر مدعی 
است که آقاجانش اهل هنر بوده و هنرمند را بر صدر 
می نشانده است! درباره پدر آلویس اطلاعاتی وجود 
ندارد، اما می دانیم که مادرش، خانمی به نام »ماریا 
آنا شیکْل گِروبر«، بانویی مذهبی و البته متعصب در 
مرام کاتولیک بوده است. به هر حال، آقای آلویس 
ــلادی)1271 خورشیدی(،  ــی در ســال 1892 م
موقعی که هنوز ناصرالدین شاه در ایران بر سر کار 
بود و آدولف کوچولو فقط سه سال داشت، به ایالت 
بــاواریــا در جنوب آلمان مهاجرت کــرد تا دوران 
بازنشستگی خود را در آن جا به راحتی بگذراند؛ 
چگونه؟ نمی دانیم! به هرحال، این مهاجرت برای 
آلویس خیلی هم خوش یُمن نبود. او چند سال بعد 
با بحران مالی روبه رو و رفتارش با مامان هیتلر، یعنی 
کلارا  که 23 سال از وی کوچک تر بود، به شدت 
خشن شد. آلویس در سال 1903 میلادی)1282 
خورشیدی( درگذشت و همسرش کلارا هم، چهار 
سال بعد از او، بر اثر ابتلا به بیماری سرطان، دارفانی 
را وداع گفت. خوشبختانه والدین هیتلر شانس 
آوردنــد و زنده نماندند تا دیوانه بازی پسرشان را 
ببینند. هیتلر در 14 سالگی پدر و در 18 سالگی 
مادرش را از دست داد. خودش می گوید بعد از فوت 
کلارا هیتلر، مامانش، دیگر به هیچ کس و هیچ چیز، 

احساس تعلق خاطر نمی کرد.

تاریخ جهان
سفر به 22 تیرماه 2533 سال قبل

زهر چشم سرداران ایرانی از اروپایی های وحشی
استراتژی نظامی داریوش هخامنشی برای پیروزی سپاه ایران در کرانه های رود »دانوب« چه بود؟

جواد نوائیان رودسری – پیروزی قاطع کورش 
هخامنشی بر لیدیه و فتح »سارد« در سال 546 
قبل از میلاد، تسلط قطعی ایران بر آناتولی را در 
پی داشت. پیش از آن، سپاه مقتدر هخامنشیان 
توانسته بود مــیــان رودان را مطیع و فینیقیه و 
ــای مدیترانه،  فلسطین را در کرانه های دری
خراج گزار خود کند. در دوره کمبوجیه، پسر 
کــورش، سپاه ایــران وارد آفریقا شد و مصر به 
عنوان نخستین سرزمین بزرگ آفریقا، در برابر 
ایرانیان کمر خم کرد. اما اغتشاشاتِ پس از مرگ 
کمبوجیه و تلاش های سه ساله داریوش یکم 
برای خاتمه دادن به آن ها، آتش طغیان و شورش 
را در میان ملل تابعه روشن کرد. به ویژه در مغرب 
آناتولی، بسیاری از شهرها که مردمانشان تباری 
یونانی داشتند، علیه هخامنشیان دست به 
طغیان زدند. داریوش توانست همه شورش ها 
را به سختی سرکوب کند و آرامش را به مرزهای 
ایران بازگرداند. اقتدار ارتش ایران باعث شد 
که کشور – شهرهای یونان، یکی بعد از دیگری 
زعامت هخامنشیان را بپذیرند و تحت حمایت 
ایران قرار گیرند. در این بین، آن چه برای اتباع 
ایران در غرب آناتولی و سواحل یونان غیرقابل 
غارتگرانه  حملات  می رسید،  به نظر  تحمل 
سکاهای وحشی شرق اروپا و اقوام بدوی شمال 
بالکان بود که در حاشیه رود دانوب مأوا داشتند و 
زندگی را برای ساکنان شهرهای حاشیه دریای 
سیاه و جنوب بالکان به جهنم تبدیل کرده بودند. 
سرکوب و تنبیه این مهاجمان و دور کردن سایه 
سیاه آن ها از سر شهروندان ایــران، بی شک از 
وظایف فرمانروای هخامنشی بود و داریوش 
پس از حملات پیاپی آن ها، در سال 513 قبل 
از میلاد تصمیم نهایی خود را بــرای سرکوب 

مهاجمان اروپایی گرفت.

مقدمات حمله بزرگ	 
هرودوت در تاریخ خود آورده است که داریوش، 
پس از فرونشاندن شــورش در بابل، شخصاً 
فرماندهی قشون ایران را برای حمله به سکاهای 
اروپایی برعهده گرفت. طبق پژوهش »پیر بریان« 
در کتاب »تاریخ امپراتوری هخامنشیان«، این 
لشکرکشی درست هنگامی انجام شد که یک 
لشکر دیگر از ایران، در مرزهای غربی مصر و در 
سرزمین لیبی، مشغول جنگ با اقوام مهاجم 

بود. داریــوش فرمان تهیه تدارکات فــراوان را 
صادر کرد. هــرودوت می نویسد: »قاصدان به 
هر سو اعــزام داشته بود تا در جایی فرمان به 
تهیه سپاه زمینی داده شود و در جایی دیگر، 
کشتی ها بسازند و دیگران بر روی رودخانه های 
آن سوی ]تنگه[ بُسفُر، به ساخت پل بپردازند.« 
داریوش، یونانیان ایونی)ساکن غرب آناتولی( 
را واداشته بود تا ناوگانشان را به خدمت ارتش 
ایران درآورند. 30 کشتی ایونی، قرار بود خود 
را به مصب رود »ایستروس«)دانوب( برسانند و 
در انتظار سپاه ایران و دستورهای فرمانروای 
عبور  از  پــس  ــوش  ــ داری بمانند.  هخامنشی 
سپاهیانش از تنگه بسفر، وارد تراکیه)جایی در 
شرق یونان امروزی( شد و اهالی یونانی تبار آن 
را که از هجوم سکاها به جان آمده بودند، برای 
همراهی با سپاه ایران برانگیخت. طبق روایت 
هـــرودوت، سکاها کوشیدند تا با تحت فشار 
قرار دادن مسیر بازرگانی تراکیه ای ها، آن ها 
را به خــروج از ارتــش ایــران وادارنــد؛ اما از نظر 
تراکیه ای ها، مرگ یک بار و شیون هم یک بار بود!

پیش قراولان وارد می شوند	 
پیش از ورود داریوش و سپاه اصلی اش به اروپا، 
»آریارمنه« والی ساتراپ »کاپادوکیه«)جایی در 
حاشیه جنوبی دریای سیاه( را برای واردکردن 
ضربه به سکاها و انجام حملات ایذایی علیه 
آن ها، اعزام کرده بود. او با 30 کشتی از دریای 
سیاه گذشت و در نبردی خونین، سکاهای 
ــرَس  مهاجم را از دم تیغ گــذرانــد و حتی »مَ
گِتِس«، برادر فرمانروای سکاها را به قتل رساند. 

»سیتاربِس« شاه سکایی که از حمله برق آسای 
»آریارمنه« به خشم آمده بود، نامه ای سراسر ناسزا 
و توهین برای داریوش فرستاد و تهدید کرد که 
ولایات پارسی را در اطراف دریای سیاه، با خاک 
یکسان خواهد کرد. این لاف آشکار، نظر داریوش 
را جلب نکرد؛ پیروزی آریارمنه به شاه هخامنشی 
نشان داد که سکاها آسیب پذیرتر از آن هستند که 

به نظر می رسد.

ارتش ایران در کرانه های دانوب	 
سپاه ایران، اوایل ماه ژوئیه سال 513 قبل از 
میلاد، به دانوب رسید. در مسیر حرکت، برخی 
قبایل و شهرها، از در سازش درآمدند و اطاعت 
از ایران را گردن نهادند و برخی مانند »گِت ها«، 
مقاومت سختی از خود نشان دادند. »مگابیز« 

سردار داریوش توانست تمام مقاومت ها را در هم 
بکوبد. طبق محاسبه مورخان اروپایی، روز 12 
ژوئیه سال 513 قبل از میلاد )22 تیر 2533 
ــوب با  ــران در حاشیه دان سال قبل(، ارتــش ای
سکاها و اقوام متحد آن ها درگیر شد. ایرانیان 
80 هزار نیروی منظم و سازمان یافته داشتند و 
پادگانی که در حاشیه دانوب بنا کرده بودند، با 
مساعدت کشتی های یونانی، کاملًا از این سپاه 
بزرگ پشتیبانی می کرد. نیروهای مهاجم به 
شکلی نامنظم حمله را آغاز کردند. سرداران 
ایرانی با نقشه داریوش، مسیر را برای پیشروی 
آن ها به سمت جنوب باز گذاشتند. فرمانروای 
هخامنشی به طمع و وحشی گری مهاجمان 
امید بسته بود؛ طولی نکشید که نقشه کارگر 
افــتــاد. در جایی نزدیک رودخــانــه و در پهنه 
دشتی سرسبز، سپاه به هم ریخته سکاها و اقوام 
ــران روبــه رو  متحدشان، با ارتــش سرسخت ای
شد. نبرد سختی درگرفت و ایرانیان توانستند 
مهاجمان بسیاری را از دم تیغ بگذرانند. شاید 
بتوان این شکست را پایانی بر هجوم سکاها 
به جنوب بالکان در دوره هخامنشی دانست. 
ضرب شست ســرداران ایرانی در این منطقه، 
اروپایی های وحشی را عقب راند. با این حال، 
جنوب بالکان همچنان آرام باقی نماند. چندی 
ایالت های یونانی نشین سر به شورش  بعد، 
برداشتند و برای دولت هخامنشی دردسرهای 
زیادی به وجود آوردند؛ اما غلبه ایرانیان تا هجوم 

اسکندر مقدونی باقی بود.
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